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 چکیده

با   حاضر  در  هدپژوهش  فعل  ساختمان  بررسی  و  مطالعه  يزدف  محلتی  بهدينی  به  گويش  گويش    بررسی ،  اين 
شده  آوری  میدانی جمع  ۀمطالعۀ  به شیو  های اين پژوهشان پرداخته است. داده رهای مرکزی ايباقیمانده از گويش

ها برای  الات بر اساس »راهنمای گردآوری گويشؤارچوب اصلی سههای گويشی، ابتدا چاستخراج دادهجهت  و 
افت جملات در ب، به استخراج  يافتهساختنیمه ۀ  مصاحبۀ  شیوبا استفاده از    سپس  و   های ايرانی« تهیهگويشۀ  گنجین

 ی ها، تمامسازی متن صحبتها و با پیادهتمام مصاحبها. پس از  ه استن اين گويش پرداخته شدطبیعی سخنگويا
مورد  شده و    آوریجمعواژه    11500  ای بالغ برکرهساله، پی  70تا    21مصاحبه با گويشوران  از    جملات ثبت شده

است. در اين روش،  شدهبررسی  مستخرج،های بکار رفته در جملات اختمان فعلسگرفته و ارزيابی و تحلیل قرار
های حاصل از  . يافته ه استگشتتوصیف    آنهای و ساختار  دبنل دسته افعاهای مختلف  انواع جملات برحسب زمان

گیری از  بهرهۀ دهندنشان های مورد استفاده در اين گويش،انواع زمانپژوهش، در کنار توصیف ساختمان فعل در 
است.   در اين گويش  های خاص دستوری مانند تطابق شخص و شمارويژگی   ضمیری برای نمايش های  بستهواژ

 دهندۀنشانهای مختلف زمان گذشته در اين گويش  تفاوت رفتار افعال لازم و متعدی در صورت ۀ  همچنین مطالع
 باشد.می در گويش بهدينی محلتی يزد  و متعدی بودن به زمان حساسۀ دوگانوجود ساخت کنايی 

 

 . دوگانهساخت کنایی، ساخت کنایی  ،  گویش بهدینی محلتی یزد،  ساختمان فعل  :كليدی  هایواژه

 

 مقدمه  .1
بیابانی، مرکز استان يزد و همچنین آخرين مرکز تجمع زرتشتیان   يزد با آب و هوای تقريبا   شهر 

رسد. زرتشتیان ايران در گفتگوهای  هزار نفر می  25به    در مرکز ايران است که جمعیت آنها حدودا 
خوانده شده   « زبان بهدينان»کنند که در برخی متون،  خود به زبان دری زرتشتی صحبت میۀ  روزان
يکی از دو گويش زبان   ،گويش يزدی رايج در اين منطقه در کنار گويش بهدينان کرمان. است



گروه به  گويش بهدينی يزد  (.  1396شود )فرهمند،  بهدينی است که دری زرتشتی نیز نامیده می
زبان دارد  هایمرکزی  تعلق  تعريف(  Windfuhr, 1989)  ايرانی  طبق    ( Lecoq, 1989)  که 

مابین اصفهان، يزد، همدان  ۀ  مرکزی ايران در محدودۀ  های رايج در منطقشامل گروهی از گويش 
است و تنها صورت  خط يا صورت نوشتاری  اين گويش اصیل و کهن که فاقد    .و تهران است
بر    با توجه به تعداد اندک گويشوران و همچنین عدم انتقال زبان به نسل جديد،گفتاری دارد،  

بندی شده و در اطلس  های در معرض خطر طبقهزبانۀ  در زمر  (1383اساس تعريف بشیرنژاد )
بندی شده  طبقه  2«در معرض خطر   های »قطعا در گروه زبان  1ی در معرض خطر يونسکو هازبان

ۀ  های اصیل ايرانی است و به شاخ نامند، يکی از زبانمی  « دری»زبان بهدينان که خود آن را  است.  
آرايی، آواشناسی، ساخت  ها، واجغربی شمالی تعلق دارد. اين زبان در تعداد واجۀ  مرکزی از دست 

دهد که از نظر هايی دارد و همچنین بررسی تاريخی نشان میواژه و حتی نحو با فارسی تفاوت
های متعدد  ها و لهجهتکوينی هم به گروهی جدا از فارسی دری تعلق دارد. اين زبان دارای گويش 

فراموشی    از جمله دو گويش اصلی کرمانی و يزدی است که گويش کرمانی آن تقريبا  به  رو 
لهجه( هنوز گويشور دارد. در شهر    28مختلف )حدود    هایآن با لهجه گويش يزدیاما    ،است

های متفاوت در جريان است و  های مختلف به صورت گويش يزد، زبان دری زرتشتی در محله
 3«محلتی »ۀ  های مختلف، تفاهم متقابل نسبی وجود دارد. در اين میان، لهج بین گويشوران لهجه 

شهر يزد به اعتبار مرکزيت شهر يزد و همچنین به اعتبار سخن گفتن موبدان به اين لهجه، دارای  
معیار برای بهدينان در نظر گرفت )مزداپور، ۀ  توان آن را به عنوان گون ارزشی برتر است که می

اساس، پژوهش حاضر به مطالعه و ثبت ساخت فعل در اين گويش پرداخته    اين   بر  .(25-23  :1374
ساخت فعل و ۀ  دهندوجوه متفاوت فعل، عناصر تشکیل  ها،و بر آن است تا انواع مختلف زمان

، ساخت کنايی در اين زبان و تفاوت ساخت فعل گذشته برای هر دو دسته  قواعد حاکم بر آن
 د.اين گويش ثبت و بررسی نماي افعال لازم و متعدی

 

 
1. UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger 

2. Definitely endangered  
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تاريخی طولانی  علی بهدينی  رغم قدمت  های مختلف  يزد و رواج آن در بخش   محلتیگويش 
شمار  از لحاظ تعداد انگشت  های صورت گرفته بر روی اين گويش مناطق مرکزی ايران، پژوهش 

جامعی بر روی  ۀ  تا کنون مطالع بوده و  يی خاص  هابه جنبهمحدود    پژوهش نیزۀ  و از لحاظ حوز
هايی  مطالعات صورت گرفته بر روی اين گويش شامل پژوهش صورت نگرفته است.    گويش اين  

  های ويژگی  ای»پاره  عنوان  با  ایمقاله  در  (1354)  ثمره،  آنهاترين  مهمپراکنده است که از جمله  
  دریِ   آبادیِزين   گويش   صرفی  و   نحوی  هایمشخصه  از  تحلیلی  آبادی«،زين ۀ  گون  دری،  دستوری
 مصدری  ۀنشان   حال،  و  گذشته   ستاک  فعل،  ساختمان  داده و بررسی  ارائه  بار   اولین   برای  را  زرتشتی

  به   را  فعلی  هایشناسه  صرفی،  لحاظ  از   نموده و  توصیف  هم   را   واجی  های دگرگونی  برخی  حتی  و
  اين  معرفی  ضمن   خود  ۀمقدم  همچنین در  وی.  است  کرده  تقسیم  پسافعلی  و  فعلیپیش   ۀدست   دو

و   کندمی  اشاره  نیز  زبان  اين   بودن  خطر  معرض  در  به  گويش، مطالعه  اهمیت  امر  اين  که خود 
  با   خود  کتاب  در  ( نیز1376فیروزبخش )  کند.نمايان میبر روی اين زبان را    هرچه بیشتر  پژوهش 
 لحاظ   به  را  يزد  شهر  زرتشتیان  زبان  يزد«   شهر  بهدينان  گويش   دستوری  ساختمان  »بررسی  عنوان
  که   هايیپژوهش   ترين جامع  و  ترين مهم  از  ها، يکیدر کنار اين   .است  کرده  تحلیل  و  تجزيه  نحوی
  که   است  يزد«   شهر  بهدينان  گويش   ۀناماست، »واژه  شده  انجام  زرتشتی  دری  گويش   و  زبان  ۀدربار

 اين   از  جلد  هر  در  وی.  است  شده  نوشته(  1397  ،1374)  مزداپور  توسط  جلد  سه  در  حال  به  تا
  صفحه   100  بر   بالغ  جامع  ایمقدمه  اند،شده  منتشر  يکديگر  از  سال  ده  حدود  ۀفاصل  به  که  پژوهش 

 در  (1379درويش )  همچنین پولادی.  است  نوشته  زرتشتی  دری  زبان   مختلف  هایجنبه  مورد   در
  به   « (يزد  شهر  مرکز)  بهدينان  گويش   در  فعل  هایويژگی  از  ایپاره  »توصیف  خود با عنوان  ۀمقال

های  در کنار پژوهش است.    پرداخته  بهدينان  گويش   گفتاری  ۀگون  روساختی  توصیف   و  بررسی
  به   آن  در  از جمله آثار ارزشمند ديگری است که  (1345)  سروشیان  بهدينان«  زبانشناسی، »فرهنگ

از ديگر . شده است پرداخته کرمان و يزد شهرهای زرتشتیان زبان از واژه هزار چندين  گردآوری
 ۀ »پروژ نام به 2004 سال در  که است  پژوهشی  زرتشتی، دری زبان  ۀدربار شده  انجام  هایپژوهش 

  گرفته که طی آن در کنار   انجام  توسا روندانی  و  فرودی  توسط  ، برکلی  دانشگاه   برای  دری«   زبان



 شده و اساسا    پرداخته  هم  زرتشتیان  زندگی  اجتماعی  و  فرهنگی  هایجنبه  از  بسیاری  میدانی، به  کار
   ارائه گشته است. میدانی کار و زرتشتیان هاینام با  بخش  دوپژوهش در 
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در بسیاری  چرا که   ،هر زبانی است  بررسیدر    مطالعه  ترين ارکانفعل و ساختمان آن يکی از مهم
تواند تنها متشکل از يک فعل بوده و با اين حال میترين حالت خود  جمله در بنیادیها  از زبان

های نحوی مانند شخص، شمار،  ويژگیای از دارای معنای تام و تمام باشد. همچنین بخش عمده
گردد. بنابراين مطالعه و شناخت فعل،  ها توسط فعل بازنمايی میمطابقه و زمان در بسیاری از زبان

جالب توجه    های ضروری و در عین حالهای آن و ساختمان و ارکانش، يکی از بخش ويژگی
يزد نیز يکی از ارکان اصلی    محلتیگردد. فعل در گويش بهدينی  هر زبانی محسوب می  ۀ در مطالع

تبلور معنای   های ذکر شده چون نمود  بوده و تمام ويژگی  محمول  اصلیجمله است که محل 
های اين پژوهش با استفاده از روش  بر اين مبنا داده  شخص، شمار، مطابقه و زمان را داراست.

جهت  ۀ  مطالع نظر  مورد  مفاهیم  کلی  ساختار  ابتدا  که  نحوی  به  است.  شده  گردآوری  میدانی 
بر اساس »راهنمای گردآوری گويش  ايرانی« )فرهنگستان  گويش ۀ  ها برای گنجینمصاحبه  های 

فارسی،   ادب  و  و(  1399زبان  شده  گرفته  نظر  شیو  در  از  استفاده  با  ۀ  مصاحب ۀ  سپس 
افت  در بگويان اين گويش  سخنجملات    الات با پايان باز است، ؤکه شامل س  ،4يافته ساختنیمه

 جملات ثبت شدهۀ  کلی،  هاتمام مصاحبهمتن    سازیپیادهبا    سپس .  طبیعی خود استخراج گرديد
 آوری جمعواژه    8650شامل    ایهساله، پیکر  70تا    21شش ساعت مصاحبه با گويشوران    حاصل از 

انواع جملات    ومورد بررسی قرار گرفت    ،های بکار رفته در جملاتساختمان فعل  از منظر  و  شد
 شد.  استخراج و توصیف آنهاو ساختار  بندیدستههای مختلف فعل برحسب زمان

 

  فعل ۀگذشت و حال   ستاک .1-3

 
4. Semi structured 



بر حسب زمان، به يک، دو و يا چند   دهد که عموما ل میی بخش اصلی فعل را ستاک فعل تشک
  تی در گويش بهدينی محل نمايد.  صیغگان مشارکت میساخت  ف نمايان شده و در  لشکل مخت 

است که در هر کدام در ساخت زمان خاص    «حال»و    «گذشتهيزد نیز فعل دارای دو ستاک اصلی »
های  های متفاوتی برای فعلساخت ستاکدارای  اين زبان    عین حال  در  شوند.خود استفاده می

رابطه    هايی است کهفعل  متشکل ازاين گويش    ۀباقاعدافعال  گروه  است.    6قاعده و بی  5باقاعده
  «ستاک»با جدا کردن پسوند مصدرساز از مصدر،  ها منظم است و میان ستاک گذشته و حال آن

قاعده منظم نیست. در  افعال بی  ۀ رابطه میان ستاک حال و گذشت  که درحالی  ؛دآيمی  به دستفعل  
به دست  فعل    ستاک حالامکان ساخت    ،با حذف پسوند مصدرسازقاعده،  افعال بی  زاين دسته ا

رابط   د.آينمی ديگر،  عبارت  و ۀ  به  نبوده  شفاف  افعال  دسته  اين  مضارع  و  ماضی  ستاک  بین 
. برخلاف گروه افعال باقاعده، امکان ساخت ستاک مضارع بر اساس ستاک ماضی وجود ندارد

نامیده می باقاعده  افعال که  اين  از  و    ۀ شوند دارای رابطبرخی  میان مصدر، ستاک حال  شفاف 
که آن دسته از افعال اين گويش که باقاعده  فعل هستند. به سخنی ديگر، درحالی  ۀ ستاک گذشت 
میان مصدر، ستاک حال و ستاک گذشت   ۀشوند دارای رابطنامیده می فعل هستند؛ در    ۀ شفاف 

و گذشت  میان ستاک حال  قاعده  ۀگروهی ديگر  ارتباط  ندارد و صورت ستاک  فعل  مند وجود 
به   بايد  افعال شکل ستاک حال  اين گونه  نیست. در  بازيابی  قابل  از روی ستاک گذشته  حال، 

ذخیر در  سماعی  گردد  ۀصورت  ثبت  نمونه  .واژگان سخنگويان  عنوان  افعال  به  از  ،  باقاعدهای 
است.    بررسی « و ارتباط موجود بین شکل مصدری و ستاک حال آن قابل  پرسیدنساخت فعل »

نخست مصدر فعل    واجچهار    متشکل است از«  ستاک حال »فعل متعدی باقاعده،  اين    در
« »  .دن« به صورت »افتا»ۀ  قاعدستاک حال فعل بی  کهدرحالیشود  « ساخته می

با   »  نخست  هایواجکه  يعنی  فعل  مصدری  حذف   دنماينمی  مطابقت  « شکل  با  و 
« صورت باقیمانده برابر ستاک حال فعل نیست. همچنین گروه ديگری از  علامت مصدرساز »

میان ستاک حال و گذشته فعل فاقد شباهت   ۀقاعده در اين زبان نیز وجود دارند که رابط افعال بی
« که با حذف  آوايی است. به عنوان نمونه شکل مصدری فعل »ديدن« برابر است با »

 
5. Regular  

6. Irregular  



« مصدرساز  »علامت  فعل  حال  ستاک  برابر  حاصل  صورت   »نیست که  «  همانطور   .
های مکملی هستند شود در اين گروه از افعال، ستاک ماضی و مضارع دو فعل صورتمشاهده می

   پذيرد.به صورت »سماعی« صورت می آنهامشترک حاصل نشده و ساخت ۀ که از يک ريش
 

 آنهاقاعده و باقاعده و شکل مصدری  بی افعال ۀ ستاک حال و گذشت :1جدول 

 ساخت مصدر  ستاک حال  ستاک گذشته معنی نوع فعل

 a  آمدن  قاعدهیلازم ب 

   خوابيدن  لازم باقاعده 
 ديدن قاعده متعدی بی

   پوشيدن متعدی باقاعده

 

 مصدر  ساخت .2-3
يزدبهدينی محل  درگويش   یساخت مصدرعلامت   ب  است  « »  پسوند  تی  به که    ا اضافه شدن 

از   متفاوتی یهاگروه ساخت با اين حال در. دهدمی تشکیلمصدر را   ،فعل ۀگذشتانتهای ستاک 
باقاعده بی  افعال  از علامت مصدریاين زبانۀ  قاعدو  پیش  »مذکور  ،  قرار  »  ياو  «  ، علامت   »

بنابراين درمی «  شناسايی علامت مصدری و مرز ستاک افعال، تنها تفکیک علامت »  گیرد. 
 نمايد.فعال، شناسايی علامت اضافه شده پیش از آن نیز ضروری میاکافی نبوده و برحسب نوع  

به   توجه  حال  اين  تغییربا  تاريخی  مصدر  روند  علامت  در  ساز  در  بهدينی  گويش فعل  های 

« بوده  āاين زبان علامت »  ساز مصدرعلامت    به صورت تاريخیکه  آن است    دهندۀنشان
زمان اما در طی  »  است،  به صورت  به صورت  در گويش کرمانی  يزدی  و در گويش   »

« »  درآمده و سپس « » حذف    های مختلف اين زبان، در برخی از گويش ابتدای اين پسوند
ها هنوز در جای خود باقی  گويش از    ديگر  که در برخیدرحالیاقیمانده است، « بشده و تنها »

در گويش محلتی يزد، که در اين پژوهش مورد   .(7:  1397مزداپور،  )  آيدبوده و به تلفظ درمی
 دن« کرهای مصدری مانند »در برخی ساخت« ابتدای علامت مصدرساز،  بررسی قرار گرفت، »

 ، حضور دارد. 2 ۀشمارۀ در مصدر »تنیدن« در جمل کهدرحالیحذف شده است،   1ۀ در جمل



 گردد. جهت آشنايی بیشتر ارائه میلف از کاربرد مصدر در جملات  مخت ۀ زير چند نموندر 
 

(1                     


 . «اش روشن کردن آتش استهمه ،آتش در تنور روشن کردن و آتش در اجاق سوزاندن»

2( 

تنیدن و بافتنش يک مسأله و »پوريز« کردن و سوار کردن هم يک مسأله )بود(.

          

 گذشته  فعلی صفت  .3-3
ۀ  به آخر ستاک گذشت  با اضافه کردن پسوند  درگويش بهدينی محلتی يزد    فعلی گذشتهصفت  
بعید و  ۀ  لازم گذشت   افعال  در ساخت  صفت   و هم به عنوان   به عنوان اسمهم    شده و  ايجاد  فعل

  صفت فعلی گذشته چند نمونه    ود.رمیبکار    نقلی، بعید و التزامیۀ  التزامی، و افعال متعدی گذشت 
 گردد. ارائه می 2ۀ هت آشنايی بیشتر در جدول شمارج

 
 آنها  فعلی قاعده و باقاعده و شکل صفتبی  ساخت مصدری چند فعل :2جدول 

   ستاک گذشته + 

 معنی صفت فعلی گذشته   ستاک گذشته

  مانده

  خوابيده

خورده

  پخته

 

گردد. در زير ارائه میبکار رفته است    صفت فعلی گذشته، چند جمله که در آن  نمونه  به عنوان
 



3(=    آجر اسمش  پخته  »خشت 

.                                                                     «است  
خشت - کسره اضافه پخته - صفت فعلی گذشته   نام- کسره اضافه  به - آن- ش م3  هست- ش م 3 آجر  

  
(4 - -

.»!نکنه چشم خورده بود« 
نفی- کردن - ش م 3 چشم - به   خوردن-صفت فعلی گذشته   بودن - ش م 3   

 

 هاشناسه  .4-3
به انتهای ستاک   قرار گرفته، از فعل پس جايگاه ، در فاعلیۀ شناسدر گويش بهدينی محلتی يزد، 

شخص  نمايش  ۀبا اين حال تنها شیو. استآن  نگر شخص و شمارامتصل شده و نماي هافعلانواع 
های  های متفاوتی از فعلزماندر جايگاه پس از فعل نبوده و در    ی فاعلی ها، کاربرد شناسهو شمار

گر ناشوند که همزمان نمايهای پیش از فعل ظاهر میيگاههايی در جابستواژه  متعدی گذشته،
هستند  ، فعل  منطقی   فاعل آن  و شمار  زير،    3. جدول  شخص  فاعلی شناسه  دهندۀنشاندر    های 

 . است بهدينی محلتی يزد گويش نمايانگر اين حالت در 
 

 فاعلی  یهاشناسه :3جدول 

 نوع  فعلنوع  شمار اول شخص  دوم شخص  سوم شخص 

   مفرد 
 ها انواع فعلۀ هم

 فاعلیۀ شناس

  جمع  

 

 وجه  و زمان  نظر  از فعل انواع .5-3
ساخت فعل در گويش بهدينی محلتی يزد دارای هر سه زمان گذشته، حال و آينده است که هر  

 گیرد. آن مورد تحلیل قرار می وجوه مختلف از نظر ،هازمان  اين  يک از
 



 و امر منفی  امر فعل  .1-5-3
امر فعل  ساخت  »بستواژه،  برای  » های   ،»،»  « »  « فعل  «  و  حال  ستاک  از  بکار پیش 

و  »مانند    د.نرومی است  »رفتن«  برای  جمع  مضارع  امر  فعل  که  »برويد«  معنای  به   »
«و فعل »  در دوم شخص مفرد مضارع  « که صورت امری فعل »زدن« است »    که

  بست واژهجهت ساخت امر منفی )نفی( از    کهدرحالی  دوم شخص فعل »نشستن« است.  شکل امر
« »  گردد مانند آنچه در فعل مفرد مضارع »پیش از ستاک حال فعل استفاده می  به »

 . « به معنای »نکنید« در فعل »  جمع  شود و يا صورت امر منفیمعنای »نکن« ديده می
گردد. به عنوان نمونه، چند جمله که در آن افعال امر و نهی بکار رفته است در زير ارائه می

 

(5 =.   
صورت  - ش م 3  امر - شستن - ش م 2   

  »صورتت رو بشور.« 

(6 - .  
نفی - کردن- مش  2 روشن را  آتش  

 »آتش روشن نکنی.« 

 

 حال اخباري( ) ساده حال  فعل  .2-5-3
  انتهای   به  (3جدول  )  های فاعلی شناسهاتصال  ا  ب  در اين گويشحال ساده يا حال اخباری،  زمان   

افعال حال اخباری يا ساده نیز، با استفاده از اضافه    حالت منفی.  شود ستاک حال افعال ساخته می
گیرد. به عنوان مثال، از ستاک  به ابتدای ستاک حال شکل می  « ساز »منفی  بستواژهکردن  
  فعل حال ساده   « »  دوم شخص  فاعلی  ۀشناس« به معنای »نشستن« با اضافه کردن  »  لازم  حال

« »    ساز »منفی  بستواژهشود و با افزودن  تشکیل می  « نشینی می»به معنای ،به ابتدای آن »
بل کاربرد قا  فعل متعدی نیز همین شیوه  . جهت ساختشده است  ساختهصورت منفی اين فعل  

که    به معنای »خوردن«   « »  مصدربه عنوان مثال در ساخت فعل حال اخباری از    است.
  يعنی به انتهای ستاک حال  «  »  جمع   فاعلی دوم شخص  ۀشناس   با اضافه کردن،  فعلی متعدی است



«  ،»  صرف حال اخباری آن به شکل«  ساز منفی  بستواژه « به دست آمده و با افزودن  
« « به ابتدای پايه، صورت منفی حال اخباری فعل به شکل » » دهد. را به دست می 

زير صرف    4ۀ  جدول شماردر   »  فعل لازمۀ  حال ساددر  با مصدر  و    « »نشستن« 
 گردد.بیشتر ارائه میۀ جهت مطالع« با مصدر » »خريدن«  متعدیهمچنین فعل 

 

 ساخت فعل در زمان حال ساده :4جدول 

 + فاعلی + ستاک حالۀ شناس

 جمع معنی مفرد  معنی 

 اول شخص 
 نشينيم مینشينم می

نشستن-ش ج 1نشستن-ش م 1

 دوم شخص 
 نشينيد مینشينی می

نشستن-ش ج 2نشستن-ش م 2

 سوم شخص 
 نشينند مینشيند می

نشستن-ش ج 3نشستن-ش م 3

 جمع معنی مفرد  معنی 

 اول شخص 
 خريم می خرم می

خريدن -ش ج 1خريدن -ش م 1

 دوم شخص 
خريد میخری می

خريدن -ش ج 2خريدن -ش م 2

 سوم شخص 
 خرند میخرد می

خريدن -ش ج 3خريدن -ش م 3

 

 لتزامی ا حال  فعل  .3-5-3
است که به ابتدای ستاک حال    «در گويش بهدينی محلتی يزد »  حال التزامیعلامت ساخت  

به عنوان مثال جهت ساخت فعل مضارع التزامی از مصدر لازم    شود.افعال لازم و متعدی اضافه می
«ساز »« به معنای رفتن، علامت التزامی« به ابتدای ستاک حال » اضافه شده و »



وم شخص جمع به  سۀ  صیغحال التزامی در    ، فاعلی به انتهای ستاک فعل  بست واژهسپس با افزودن  
در ساخت فعل حال التزامی بین افعال لازم و متعدی تفاوتی    شود.« تشکیل میشکل »

 توجه شود:  در زير 7 ۀشمار ۀبه عنوان نمونه در جملوجود ندارد 
(7  

 ی خوان-ی ش.م درس وند نمود التزام 2-ی خواهی تو م  

 ی«درس بخوان  خواهی ی تو م»

  »متعدی از مصدر    مفردوم شخص  دصرف فعل  شود  همانطور که مشاهده می
ۀ  التزامی به ابتدای ستاک حال فعل متعدی و نیز اضافه کردن شناس ۀ  نشان« بر همین اساس با افزودن  
 .  گیردصورت می « » فاعلی به انتهای آن به شکل 

« و همچنین  فعل لازم »رفتن« با مصدر »ۀ  در زير صرف حال ساد  5ۀ  در جدول شمار
 گردد.بیشتر ارائه میۀ « جهت مطالعفعل متعدی »خواندن« با مصدر » 

 

 ساخت فعل در زمان حال التزامی  :5جدول 

 فاعلی + ستاک حال +  ۀ شناس

 جمع معنی مفرد  معنی 

 اول شخص 
يم وبرم و بر

ب-رفتن-ش ج 1ب -رفتن-ش م1

 دوم شخص 
يد روب  روی ب 

ب-رفتن-ش ج 2ب-رفتن-ش م 2

 سوم شخص 
  ند روب د وبر

ب-رفتن-ش ج 3ب-رفتن-ش م 3

 جمع معنی مفرد  معنی 

 اول شخص 
بخوانيم   بخوانم 

ب -خواندن-ش ج 1ب-خواندن-ش م 1



 دوم شخص 
بخوانيد   بخوانی 

ب -خواندن-ش ج 2ب-خواندن-ش م 2

 بخوانند   بخواند  سوم شخص 

ب -خواندن-ش ج 3ب-خواندن-ش م 3 

 

ابتدا  افعال لازم و متعدی در ز  ساخت حالت منفی  جهت  التزامی،  علامت ساخت  مان حال 
به ابتدای  »  سازمنفی  بستواژه« حذف شده، سپس  حال التزامی » ۀ  »ستاک حال+ شناس« 

« به معنای  حال التزامی اول شخص »به عنوان مثال صورت منفی    گردد.فاعلی« اضافه می
، به  ساز منفی  بستواژهافزودن    از ابتدای آن و«  حذف علامت ساخت حال التزامی »  ا»بروم« ب
 شود. « به معنای »نروم« ساخته میš»شکل 

 

 مستمر  حال  فعل  .4-5-3
فعل    مضارع  شود، به کمک صرفنامیده می  « حال استمراری در حال انجام»يا آنچه    « حال مستمر»

به دست    « البته با حذف پیشوند استمراری »  »داشتن« پیش از فعل حال ساده يا حال استمراری
جهت ساخت افعال لازم و متعدی در اين زمان، صورت  در گويش بهدينی محلتی يزد نیز،    آيد.می

به ستاک مضارع فعل   3های فاعلی جدول که از اضافه شدن شناسه حال استمراری افعال مختلف
د. روبکار می « صرف فعل حال استمراری » ، پس ازآيدبه دست می

 (8  

 : ستاک حال ميدار- وند نمود ناقص-خواب: ستاک حال  

 خوابیم« »داريم می 

های فاعلی به ستاک حال فعل  با اضافه شدن شناسهمشخص است،    8  ۀهمانطور که در جمل
صرف فعل اصلی به صورت حال  مورد نظر صرف شده و سپس  ۀ  »داشتن«، ابتدا اين فعل در صیغ 

 شود. استمراری به آن افزوده می
در فارسی    »داشتن«   که مانند  را«  فعل »ۀ  در زير صرف حال ساد  6ۀ  جدول شمار

 د.دهنمايش میبه معنای »خوردن«  « فعل متعدی » در کنار است،



 

 حال مستمر ساخت فعل  :6جدول 

 فاعلی + ستاک حال + صرف فعل ۀ شناس

 جمع معنی مفرد  معنی فعل 

 اول شخص 

داريم  خورم دارم می

خوريم می

 
-ش م 1خوردن -ش م 1

اشتن د

-ش ج 1خوردن -ش ج 1

اشتن د

دوم  

 شخص 

داری  

خوری می

  داريد

خوريد می

 
-ش م 2خوردن -ش م 2

اشتن د

-ش ج 2خوردن -ش ج 2

اشتن د

سوم 

 شخص 

دارند   خورد دارد می

خورند می

 
-ش م 3خوردن -ش م 3

اشتن د

-ش ج 3خوردن -ش ج 3

اشتن د

 

منفی نبوده  صورت  در اين گويش نیز مانند فارسی معیار، افعال در زمان حال مستمر، دارای  
  تنها به صورت مثبت کاربرد دارند. و
 

 آینده  فعل .5-5-3
نده وجود نداشته  يدر گويش بهدينی محلتی يزد، ساخت مجزايی برای صرف فعل در زمان آ 

   برند.مفهوم آينده بهره می ۀزبان، از صرف فعل حال ساده برای افادوگويشوران اين  
 

 گذشته  فعل  .6-5-3
که توجه  است    های خاصی در صرف فعل زمان گذشتهگويش بهدينی محلتی يزد، دارای ويژگی

ل لازم و در اين گويش، بین ساخت فعل گذشته برای افعانمايد.  ز اهمیت بیشتر میئبه آن را حا
های مختلف  به اين صورت که جهت نمايش فاعل در صرف زمانمتعدی تفاوت وجود دارد.  



، جهت نمايش  کهدرحالیشود. های فاعلی به انتهای فعل استفاده میافعال لازم، از افزودن شناسه
  در  7  مجزايی به شرح جدولهای  بستهای گوناگون گذشته، از پیش فاعل افعال متعدی در زمان

 شود. زير بهره برده می
 

 های گذشتههای مشخصگر فاعل فعل متعدی در انواع زمانبستپيش :7جدول 

 یبست فعلپیش شمار اول شخص  دوم شخص  سوم شخص 

 مفرد 
 متعدی ۀ سادۀ گذشت 

جمع 

 مفرد 
 استمراری، نقلی، دور و التزامی متعدی ۀ گذشت 

جمع 

 

 گردد:در زير چند نمونه جهت آشنايی بیشتر ارائه می
 (9 = 

ت -پیراهن ش.م باید 2فاعلی=م و  است  پاره   اش -آن  ش.م 2-بدوز  

 »پیراهنت پاره شده است و بايد آن را بدوزيش.« 

 (10 šš š=  

بهشتی -روان جوانمرد  اردشیر خبر )مرگ( که روزی بر آن وای ش.ج 3فاعلی= م   آورد 

 »وای بر آن روزی که خبر مرگ اردشیر جوانمرد خدابیامرز را آوردند«  

 (11 = 

 هست- 3ش   معلم کرد مفاعلی=3ش.م  صحبت تو با که  مردی  آن

 کرد معلم است«»آن مردی که با تو صحبت می 

شمار جدول  از  که  بالا  مثال  و  7ۀ  همانطور  در  شده  ارائه  های  بستپیش   آيد،برمیهای 
ازی  در جملات کناي  لعام  دهندۀنشان پیش  شوند، در حالت  متعدی ظاهر میۀ  فعل گذشت  که 



ها تنها در صیغگان مفرد  بستپیش های متعدی يکسان بوده، و تمايز بین اين  جمع، برای انواع فعل
های متعدی استمراری، نقلی، دور، و  متعدی ساده« از سويی و »گذشتهۀ  گروه زمانی »گذشت   دو

 شود. التزامی« از ديگر سو مشاهده می
 

 ساده ۀ  گذشت فعل  .7-5-3
ای  های فاعلی به انتهلازم با کمک افزودن شناسهۀ  سادۀ  در اين گويش، ساخت فعل گذشت

اول شخص مفرد برای ۀ  سادۀ  به عنوان مثال صورت گذشت  شود.فعل تشکیل میۀ  ستاک گذشت
ۀ  « به انتهای ستاک گذشت فاعلی »ۀ  «، به کمک افزودن شناسفعل »رفتن« با مصدر »

فعل ۀ  سادۀ صرف گذشت ،در زير  7ۀ شود. جدول شمار« تشکیل میšاين فعل که برابر است با »
 دهد. لازم »رفتن« را نمايش می

 
 لازم ۀ سادۀ ساخت فعل گذشت :8جدول 

 فاعلی + ستاک گذشتهۀ شناس

 جمع معنی مفرد  معنی 

 اول شخص 
 š  رفتيم š  رفتم 

 رفتن-ش ج 1 رفتن-ش م 1

 دوم شخص 
   š رفتيد    š رفتی

 رفتن-ش ج 2 رفتن-ش م 2

 سوم شخص 
   š رفتند  رفت 

 رفتن-ش ج 3رفتن-ش م 3

 

ساخت  های خاص  بستپیش در اين گويش با اضافه کردن متعدی ۀ در مقابل، ساخت گذشت
فعل و بدون ۀ  به ابتدای ستاک گذشت   اند،در بالا ارائه شده  7که در جدول    متعدیۀ  فعل گذشت

متعدی در گويش بهدينی  ۀ  ساخت فعل گذشت آيد. به اين معنی،  فاعلی به دست میۀ  افزودن شناس
فاعلی در جايگاه پس از ستاک فعل بوده، و شخص و شمار فاعل به کمک  ۀ  محلتی يزد فاقد شناس



  ۀ در جمل  به عنوان مثال  .شودمی  ساخته  ذکر شده اند،  7  جدول  که درهای خاص خود  بستپیش 
 در زير: 11

  (11 == 
ش.م3فاعلی=م آب  ش.م3فاعلی=م آب  و بست  باغ  روی    داد  

 

 »آب را به باغ بست و به باغ آب داد.«  

« که نمايانگر  فاعلی »  بستپیش شخص و شمار فعل گذشته متعدی »آب بستن« به کمک  
ساده  ۀ  ساخت فعل گذشت  ر،يدر ز  9جدول  شود. همچنین  سوم شخص جمع است نمايش داده می

ص فعل   غگانی در  آشنا«    »    متعدی  مختلف  م   شتری ب   يیرا جهت  جهت    .دهدیارائه 
مصدرۀ  سادۀ  ساخت صورت گذشت مرکب  از  »  فعل  اول   « متعدی  برای 

ابتدا مفرد،  »  ۀسادۀ  ستاک گذشت   شخص  به صورت  و سپس آن   « ساخته شده 
ۀ  در زير، ساخت فعل گذشت  10جدول  شود.  « به ابتدای ستاک افزوده می»  فاعلی  بستپیش 

 دهد. ساده در صیغگان مختلف اين فعل را جهت آشنايی بیشتر ارائه می
 

 متعدی ۀ سادۀ ساخت فعل گذشت :9جدول 

 گذشته+ ستاک   مطابقه با فاعل بستپيش

 جمع معنی مفرد  معنی 

 اول شخص 
   خورديم   خوردم 

 خوردن -ش ج 1 خوردن-ش م 1

 دوم شخص 
   خورديد   خوردی 

 خوردن -ش ج 2 خوردن -ش م 2

 سوم شخص 
   š خوردند  šخورد

 خوردن -ش ج 3خوردن -ش م 3

 

 متعدی ۀ سادۀ ساخت فعل گذشت :10جدول 

 گذشته+ ستاک   مطابقه با فاعل بستپيش



 جمع معنی مفرد  معنی 

 اول شخص 
   انتخاب كرديم   انتخاب كردم 

 رفتن-ش ج 1 رفتن-ش م 1

 دوم شخص 
  انتخاب كرديد   انتخاب كردی 

 رفتن-ش ج 2 رفتن-ش م 2

 سوم شخص 
  انتخاب كردند  انتخاب كرد 

 رفتن-ش ج 3رفتن-ش م 3

 

  بست واژهساده، با افزودن  ۀ  همچنین ساخت صورت منفی افعال لازم و متعدی در حالت گذشت
به اين ترتیب، ساخت صورت منفی فعل  شود.  « به ابتدای ستاک گذشته تشکیل می»  سازمنفی

« »    به صورت »  سازمنفی  بستواژهتنها با افزودنصورت منفی    و  آيد« به دست می
 خواهد بود.  « « به شکل »» فعل

 

 استمراريۀ گذشت فعل  .8-5-3
های  صورتاستمراری نیز در اين گويش بر حسب لازم يا متعدی بودن فعل دارای  ۀ  ساخت گذشت
«  »  سازاستمراری  ، پس از افزودن پیشونداستمراری فعل لازمۀ  برای ساخت گذشت   متفاوتی است.

شود. به عنوان  افزوده میفعل  ۀ  فاعلی به انتهای ستاک گذشتۀ شناس ،فعلۀ  به ابتدای ستاک گذشت
پیشوند « »  از مصدر  ن« خوابید»  فعل لازماستمراری  ۀ  گذشتمثال جهت صرف    ،

فاعلی ۀ  افزوده شده و با اضافه کردن شناس   « ستاک گذشته »  « به ابتدایساز »استمراری
«  صرف ماضی استمراری اين فعل در حالت اول شخص مفرد به شکل ،»«e  »   به

با ساخت    8که در جدول    سادهۀ  بهتر صرف فعل گذشتۀ  جهت مقايس   آيد.دست می ارائه شد 
 دهد. نمايش میصرف فعل »رفتن« را در صیغگان مختلف  ،در زير 11استمراری، جدول ۀ  گذشت 

 
 استمراری لازم ۀ ساخت فعل گذشت :11جدول 

 جمع معنی مفرد  معنی 

  



 می -خوابيدن -ش ج 1 رفتيم می می -نخوابيد-ش م 1 رفتم می اول شخص 

 دوم شخص 
  رفتيد می   رفتی می

 می -خوابيدن -ش ج 2 می -خوابيدن -ش م 2

 سوم شخص 
     رفتند می رفت می

 می -خوابيدن -ش ج 3می -خوابيدن -ش م 3

 

متفاوتی تبعیت کرده  ۀ  همانطور که پیشتر بیان شد، ساخت فعل متعدی در اين گويش از شیو
افزودن آن به   و   (7  جدول)به شرح  ب  متناس  بستپیش   با افزودنی،  راستمراۀ  و ساخت فعل گذشت

استمراری  ۀ  به عنوان مثال جهت ساخت گذشت.  آيدبه دست میفعل  ۀ  پیش از ستاک گذشت   جايگاه
« متعدی  مفرد  برای  « از فعل  افزودن  دوم شخص  ابتدای  »  یفعل  بستپیش   و،  به   »
در   12جدول    سازد.بینی« را می« به معنای »می« صورت صرفی »ستاک گذشته »

ری نمايش استمراۀ  را در صیغگان مختلف گذشت«  زير، صرف فعل متعدی »
 دهد.می
 

 استمراری متعدی ۀ ساخت فعل گذشت :12جدول 

 مطابقه با فاعل  بستپیش ستاک گذشته + 

 جمع معنی مفرد  معنی 

 اول شخص 
 كرديم میكوشش  كردم میكوشش 

ما  كوشش-كردمن  كوشش-كرد

 دوم شخص 
 كرديد میكوشش  كردی میكوشش 

شما  كوشش-كردتو  كوشش-كرد

 سوم شخص 
 كردند میكوشش  كرد میكوشش 

آنها  كوشش-كرداو كوشش -كرد

 

  ساز منفیپیشوند    قراردادننیز با  های لازم و متعدی  فعلاستمرای  ۀ  گذشت  ساخت صورت منفی 
«  »  گیرد. به اين  فعل صورت میۀ  پس از پیشوند استمراری و پیش از ستاک گذشتدر جايگاه



صورت منفی    «   رفتم« و »فعل »میمنفی    « صورت»  ترتیب،
 کرديد« است.فعل »شما کوشش نمی

 

 مستمر ۀ گذشت فعل  .9-5-3
لازم در گويش بهدينی محلتی يزد، با استفاده از صرف فعل  ۀ  ساخت صورت مستمر فعل گذشت 

  شود.فاعلی مورد نظر ساخته میۀ  فعل به همراه شناس ۀ  ستاک گذشت ۀ  « به علاو»  ماضی
ابتدا  ۀ  مستمر فعل »رفتن« در صیغۀ  بر اين اساس جهت ساخت فعل گذشت  با اول شخص مفرد، 

« به دست  »داشتن« صورت »ماضی به انتهای ستاک  « فاعلی اول شخص »ۀ افزودن شناس
مستمر  ۀ  «، صورت گذشت»ۀ  با تکرار همین فرآيند، و ساخت صورت گذشت آمده و سپس  

«در زير، صورت صرفی    31گردد. جدول  رفتم« تشکیل می« به معنای »داشتم می
دهد.استمرای نمايش میۀ فعل »رفتن« را در صیغگان مختلف گذشت 

 

 مستمر لازم ۀ ساخت فعل گذشت :13جدول 

 ساده  ۀ + ستاک گذشته + صرف گذشت مطابقه با فاعل  بستپیش

 جمع  معنی مفرد  معنی 

رفتیم داشتیم میرفتم داشتم می اول شخص 
داشتن -ش ج 1رفتن -ش ج 1داشتن -ش م 1رفتن   -ش م 1

رفتید داشتید میرفتی داشتی می دوم شخص 
داشتن -ش ج 2رفتن -ش ج 2داشتن -ش م 2رفتن  -ش م 2

 سوم شخص 
رفتند داشتند میرفت داشت می

داشتن -ش ج 3رفتن -ش ج 3داشتن -ش م 3رفتن  -ش م 3

 

فعل ماضی ساده  گويش، نیازمند صرف    ن مستمر افعال متعدی نیز در اي ۀ  ل گذشت ساخت فع
  7های فعلی در جدول  بستپیش »داشتن« است. با اين تفاوت که فعل اصلی مورد نظر با افزودن  

گردد. به اين ترتیب صورت  فاعلی تشکیل میۀ  فعل و بدون کاربرد شناس ۀ  به ابتدای ستاک گذشت
 آيد. به دست می  « »« به شکل  »اول شخص مفرد برای فعل متعدی  



مستمر برای صیغگان مختلف  ۀ  در زير صرف فعل متعدی »خوردن« را در زمان گذشت  14جدول  
 دهد.ارائه می

 

 مستمر متعدی ۀ ساخت فعل گذشت :14جدول 

 ساده ۀ + صرف گذشتمطابقه با فاعل  بستپيشستاک گذشته + 

 جمع معنی مفرد  معنی 

 اول شخص 

داشتم  

خوردم می

  داشتيم

خورديم می 

 

-ش م 1خورد  من  

اشتن د

داشتن -ش ج 1خورد  ما  

 دوم شخص 

داشتی  

خوردی می

   داشتيد

خورديد می

 

-ش م 2خورد  تو  

اشتن د

داشتن -ش ج 2خورد  شما  

 سوم شخص 

داشتند   خورد داشت می

خوردند می

 

- ش م 3خورد  او  

اشتن د

-ش ج 3خورد  ايشان  

اشتن د 

 

مستمر دارای صورت منفی نبوده و تنها به صورت  ۀ  در اين گويش نیز مانند زبان فارسی، گذشت 
 رود.مثبت بکار می

 

 نقلیۀ گذشت فعل  .10-5-3
« در  iپس از قرار گرفتن پیشوند »در گويش بهدينی محلتی يزد،    نقلیۀ  جهت ساخت فعل گذشت 

شود. به اين  فاعلی مناسب به انتهای ستاک گذشته افزوده میۀ  شناس فعل،  ۀ  ابتدای ستاک گذشت 
گذشت صورت  فعلۀ  ترتیب،  صیغ   لازم  نقلی  در  با  ۀ  »خوابیدن«  است  برابر  مفرد  شخص  اول 

«نقلی جهت  ۀ  در زير صرف فعل »خوابیدن« در زمان گذشت   15ۀ  «. در جدول شمار
 گردد.بیشتر ارائه میۀ مطالع



 
 لازم  نقلیۀ ساخت فعل گذشت :15جدول 

   i ++ ستاک گذشتهمطابقه با فاعل  بستپیش

 جمع معنی مفرد  معنی 

 م اخوابيده اول شخص 
  

 م ايهخوابيد
  

ساز نقلی-خوابيدن-ش ج 1ساز نقلی-خوابيدن-ش م 1

 ای هخوابيد دوم شخص 
  

 د ايهخوابيد
  

ساز نقلی-خوابيدن-ش ج 2ساز نقلی-خوابيدن -ش م 2

 است خوابيده  سوم شخص 
 

 ند اخوابيده
 

ساز نقلی-خوابيدن-ش م 3 3 ساز نقلی-خوابيدن-ش ج 

 

، به علاوه  7فعلی مشروح در جدول    بستپیش جهت ساخت فعل متعدی اين زمان، نیازمند  
آن هستیم. بر اين اساس، صرف اول   ستاک  « به انتهای پسوند »افزودن  فعل و  ۀ  ستاک گذشت 

زير   در   61جدول  «.  ، برابر است با »« گفتن »به معنای    « »  شخص مفرد فعل 
  د.دهجهت آشنايی بیشتر ارائه می را  نقلی متعدیۀ فعل گذشت  صرف

 

 نقلی متعدی ۀ ساخت فعل گذشت :16جدول 

 مطابقه با فاعل بستپیش + ستاک گذشته + « »پسوند 

 جمع معنی مفرد  معنی 

 ام گفتهمن  اول شخص 


 م ايهما گفت 


ما   ۀگفتگفته من

 ای هگفت تو  دوم شخص 


 د ايهشما گفت
 

شما  ۀگفتگفته تو 

 است او گفته  سوم شخص 


 اند گفته آنها


آنها   ۀگفتگفته او 

 



«  »  ساز منفی، در هر دو حالت فعل لازم و متعدی، جايگاه پیشوند  نیز  نقلی  ماضی  ساخت   در
سوم شخص  ۀ »خوابیدن« در صیغپیش از ستاک فعل بوده و به اين ترتیب صورت منفی فعل لازم  

« بوده، و صورت منفی فعل متعدی »گفتن« برای سوم شخص  جمع، به شکل »
خواهد بود.  اند« به معنای »نگفته« »به صورت  ،جمع

 

 دور ۀ گذشت .11-5-3
بر حسب لازم يا متعدی بودن فعل، دارای دو  بعید در گويش محلتی يزد،  يا    دورۀ  ساخت گذشت

ۀ ساد ۀ  صرف گذشت   ا افزودنبدور افعال لازم در اين گويش  ۀ  ساخت متفاوت است. گذشتۀ  شیو
گفته شد، با   3-3بخش چنانچه در که   گیردصورت می صفت فعلی گذشته به  « »فعل 

به عنوان مثال صورت اول  شود.  فعل تشکیل میۀ  « به انتهای ستاک گذشت اضافه کردن پسوند »
زمان گذشت در  »نشستن«  فعل  مفرد  به شکل  ۀ  شخص  اين گويش  ساخته  š»دور   »

 دهد. دور نمايش میۀ  زمان گذشت  »نشستن« را در لازم در زير صرف فعل 17شود. جدول می

 
 دور ۀ ساخت فعل لازم »نشستن«گذشت :17جدول 

   صفت فعلی گذشته+  «صرف ماضی ساده »

š جمع معنی مفرد  معنی 

 اول شخص 
 šنشسته بوديم šنشسته بودم 

بود نشسته -ش ج 1بود نشسته -ش م 1

 دوم شخص 
 šنشسته بوديد  šنشسته بودی 

بود نشسته -ش ج 2بود نشسته -ش م 2

 سوم شخص 
 šنشسته بودند  š-نشسته بود 

3 بود نشسته -ش م3 بود نشسته -ش ج

 



فعل  ،  عل اصلیفصرف ماضی نقلی  به  دور افعال متعدی،  ۀ  در اين گويش جهت ساخت گذشت
شود. در اين حالت فعل »بودن« در صیغگان  افزوده می  «سوم شخص مفرد ماضی ساده »

ربرد دارد. به عنوان مثال جهت  « به معنای »بود« کا مختلف صرف نشده و تنها شکل ثابت »
« با  دور، ابتدا مصدر »ۀ  ساخت صورت سوم شخص جمع فعل »ديدن« در زمان گذشت

«   «، به صورت ماضی نقلی »فعل و پسوند »ۀ  ستاک گذشت   فعلی،  بستپیش فاده از  است 
ساد ماضی  افزودن  با  سپس  و  شده  صرفی  ۀ  تشکیل  صورت  آن،  انتهای  به  بودن  سوم شخص 

«   »  می بوديم«بدست  »نديده  معنای  به  فعل  ۀ  باشد. صرف گذشت می  آيد که  دور 
 شود. بیشتر ارائه میۀ جهت مطالع 18متعدی »ديدن« در جدول 

 
 دور ۀ گذشت ساخت فعل متعدی »ديدن« :18جدول 

  ماضی نقلی فعل اصلی +  «» سوم شخص بودنۀ ماضی ساد

 جمع معنی مفرد  معنی 

 ديده بودم  اول شخص 


 ديده بوديم


ديده ما بود -ش م 1بود ديده من -ش م 1

 ديده بودی  دوم شخص 


 ديده بوديد 
 

ديده شما بود -ش م 1بود ديده تو -ش م 1

 ديده بود سوم شخص 


 ديده بودند 


آنها ديده بود -ش م 1بود ديده او -ش م 1

 

افعال لازم و متعدی، در اين زمان هم  ۀ  دور هر دو دست ۀ  گذشتجهت ساخت صورت منفی  
صفت فعلی در حالت فعل لازم، ابتدای    جايگاه آن  شود کهمی  بکار برده «  »  سازمنفیپیشوند  
صورت صرفی ماضی نقلی فعل  فعلی و  بستپیش بین ۀ و در حالت فعل متعدی، در فاصل ،گذشته

  «  »  « برابر است با»بر اين اساس، صورت منفی    .اصلی است
که به معنای »نديده بودم« است. 

 



 التزامیۀ گذشت .12-5-3
التزامی است که با دو ساخت متفاوت  ۀ  بخش، فعل گذشت مورد بررسی در اين    صورت  آخرين 

التزامی افعال لازم در گويش بهدينی  ۀ  گیرد. ساخت گذشت برای افعال لازم و متعدی شکل می
از صفت   استفاده  با  يزد،  به علاوۀ  فعلی گذشتمحلتی  اصلی  مضارعۀ  فعل  فعل    صرف  التزامی 

« »در  شود. در اين حالت، جهت ساخت صورت ماضی التزامی »رفته باشم« ساخته می
« به انتهای  ، با افزودن پسوند »«مصدر »ۀ  صفت فعلی گذشتاول شخص مفرد،  ۀ  صیغ

ر  برحسب شخص و شما  « ساخته شده و سپس فعل »بودن« »ستاک ماضی فعل، به صورت  
در زير صرف   19گردد. در جدول  شده و به آن اضافه میصرف    5مورد نیاز و بر طبق جدول  

 شود. التزامی فعل »رفتن« نمايش داده میۀ  گذشت 
 

 ن« التزامی فعل لازم »رفتۀ گذشتساخت  :19جدول 

   صفت فعلی گذشته+   «بودن » مضارع التزامی 

 جمع معنی مفرد  معنی 

 م باشه رفت اول شخص 
 

 م يباش رفته
 

بودن رفته -ش ج 1بودن رفته -ش م 1 

 یباش رفته دوم شخص 
 

 د ي باش رفته
 

بودن رفته -ش ج 2بودن رفته -ش م 2 

 د باش رفته سوم شخص 
 

 ند باش رفته
 

بودن رفته -ش ج 3بودن رفته -ش م 3 

 
ماضی التزامی نیز در گويش بهدينی محلتی  فعل متعدی  های فعل گذشته،  مانند ساير صورت

اضافه کردن    صرف اين زمان برای افعال متعدی، با ختی متفاوت با فعل لازم داشته و  سايزد دارای  
ابتدای  فع  بستپیش  به  فعلی گذشت ی  فعل    صورت سوم شخص مفرد حالفعل اصلی و  ۀ  صفت 

می حاصل  »داشتن«    شود. »بودن«  متعدی  فعل  جدول  صرف  در  بیشتر  آشنايی  ارائه    20جهت 
 گردد.می
 



 التزامی فعل متعدی »داشتن« ۀ ساخت گذشت :20جدول 

 مطابقه با فاعل  بستپیش +صفت فعلی گذشته +   «التزامی بودن »  سوم شخص مفرد حال

 جمع معنی مفرد  معنی 

 م باشداشته    اول شخص 
 

 يم باش داشته 
 

بودن داشته ما -ش ج 1بودن داشته من -ش م 1 

 ی باشداشته  دوم شخص 
 

 يد باش داشته 
 

بودن داشته شما -ش ج 2بودن داشته تو -ش م 2 

 د باش داشته  سوم شخص 
š 

 ند باش داشته 
š 

آنها بودن داشته -ش ج 3بودن داشته او -ش م 3 

 

 کنایی  ساخت  .13-5-3
داند که طی آن »فعل با  های نمايش کنايی میفعلی« را يکی از شیوهۀ  ( »مطابق 1393دبیرمقدم )

های دارای فعل متعدی همین مطابقه با مفعول صريح کند ولی در جملهفاعل فعل لازم مطابقه می
  افعال های مختلف زمان  صورتۀ  با مطالع(.  55  :1393شود، نه با فاعل کنايی« )دبیرمقدم،  انجام می

های متفاوتی جهت  دارای ساخت  گويش   شود که اين ، مشخص میبهدينی محلتی يزد  ش گوي  در
های  در نمايش زمان  کهدرحالیاست. به اين ترتیب،  برای افعال لازم و متعدی    گذشتهنمايش زمان  

افعال متعدی اين    شود، نمايش های فاعلی استفاده میمختلف گذشته، برای فعل لازم، از شناسه
روند و فعل اصلی  گیرد که پیش از فعل بکار میی« صورت میفع بستپیش ها با استفاده از »زمان

گويش بهدينی    (،1393و بر طبق تعريف دبیرمقدم )  بر اين اساس   شود.فاعلی ظاهر میۀ  بدون شناس 
 7گسسته   ساخت کنايیهای ايرانی از  که غالب زبانهمانطورکنايی است.  محلتی يزد دارای ساخت  

که  هنگام آن  ان محور بوده ومدر اين گويش نیز، ساخت کنايی ز  (1392برند )کريمی، بهره می
پیشتر    چنانکه  . بر همین اساس،گرددفعال می  از ستاک گذشته فعل استفاده شود، ساخت کنايی

جهت    7ی جدول  هابستپیش های گذشته، از  در هنگام صرف فعل متعدی در زماناشاره شد،  
فعل متعدی   سه   در زير،  7ۀ  به عنوان نمونه در جمل  شود. نمايش حالت کنايی فاعل استفاده می

 
7. Spilt ergative 



شخص و شمار  و    هفاعلی بودۀ  فاقد شناس   در زمان گذشته،  و »خواندن«   »گفتن«   ،« دوست داشتن»
 داده شده است.  نمايش  «و » «  »، «» بستپیش  با استفاده از به ترتیب فاعل،

 12(    

دوست داشتن من- ش م 3 خیلی  چون من  آنها  هگفت- ش م 3  ما ب- خواندن- ش م 3 برای    

 »من چون صدايش را خیلی دوست داشتم، گفته بودند بیايد بخواند«.

فاعلی نبوده و ۀ  کدام از سه فعل متعدی دارای شناسفوق مشخص است، هیچۀ  چنانچه در جمل
بین  ۀ هم مطابق  14و  13که در جملات  به نمايش در آمده است هابستپیش با کمک  آنهاتطابق 

انجام شده است.   بستپیش فعل و فاعل از طريق 
13   =   

   تو    یداشت          من را        م. ش2فاعلیم         ترساندی    

      «ترساندیتو داشتی من را می »

14                    =    

       او           داشت         را  آنها       م.ش3فاعلی م         ترساند

 ترساند.«          را می  آنها»او داشت 

                                                                                                                                       

 گیري نتیجه  . 4
نظامی پیچیده جهت نمايش    دهندۀنشان  مطالعه و بررسی دستگاه فعل گويش بهدينی محلتی يزد،

های متفاوت فعلی است به نحوی که اين زبان در کنار سه نمايش برای فعل در زمان حال،  زمان
ساخت افعال  ۀ  ل شدن نحوئنمايش زمان گذشته است که با توجه به تمايز قاۀ  شش شیودارای  

تشک  ماضی  صورت  دوازده  زمان،  اين  در  متعدی  و  میی لازم  علاوه،  گردد.ل  تم  به  يز اچنین 
گذشته  پیچیده زمان  در  متعدی  و  لازم  افعال  متفاوت  رفتار  در خصوص  وجود    دهندۀنشانای 



کنايی   داده  در  دوگانهساخت  است.  ايرانی  کهن  گويش  مصاحباين  از  حاصل  با  ۀ  های  عمیق 
آن است که فعل در اين گويش دارای   دهندۀنشان  ،گويشوران اندک اين زبان در خطر انقراض

های مختلف، تمايز بین سه شخص اول دو ستاک گذشته و حال است و در صرف فعل در زمان 
دو  به  نیز  فعل در اين گويش تفاوت شمار را  ، دوم شخص و سوم شخص برقرار است.  شخص

های لازم و متعدی  نمايش آن در خصوص فعلۀ  دهد که نحوصورت مفرد و جمع نمايش می
به کمک   افعال لازم  نمايش شخص و شمار در  اساس  اين  بر  است.  فاعلی  شناسهمتفاوت  های 

افعال متعدی، شخص و    که درحالیشوند،  گیرد که به انتهای ستاک فعل متصل میصورت می
کمک   با  را  می  یهاي بستپیش شمار  مینمايش  ظاهر  فعل  ستاک  از  پیش  که  در  شوند.  دهند 

زمان حال و زمان گذشته وجود  ۀ  وه عمدرهای مختلف رايج در اين گويش، دو گخصوص زمان
معنای آينده، از زمان حال  ۀ  دارد. اين گويش شکل خاصی برای زمان آينده نداشته و جهت افاد

میساده   از  .  شوداستفاده  که  است  آن  کنايی  ويژگی  گويش،  اين  در  توجه  جالب  نکات  از 
زبانمشخصه در  رايج  تاهای  و  بوده  میانه  ايرانی  است.  های  زبان حفظ شده  اين  در  اين    کنون 

شود، با صرف افعال متعدی در زمان گذشته رخ  تعريف می  دوگانهويژگی که به شکل کنايی  
 دهد. نمايش می بستپیش نموده و تطابق فعلی را با کمک 
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